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 عدل علوی و عشق مولوی 
 »هومر آبرامیان« 

 بخش سوم 

حجت الاسلام محسن کدیور ، با گفتگوی آفتاب  
 

ن          ایران به  د سر آیهزاره                                                زمی 
ن  شکلو  کار شود  دگرگون                                                                               بهی 

ن                                                            رسد   پادشاهی  به  یک  دیو  کی 
ن  که  دین  بهی  را  زند                                                                             بر  زمی 

 و خشم            جور ۀ کامهمه   د برآی                                               
 آن  دیو  بی رحمت  تنگ چشم از                                                                       

ن  ز ایران                                                           آوران نام  و ز  زمی 
 گوهران   بد به  پادشاهید ـــــــفت                                                                               

 شود            پر غم پارس  ۀخطهمه                                              
 و ماتم شود  رنج طرب  بجای                                                                            

ه شود                                                  و  نیاز              خلق آز بر چی 
 گداز  و  و درد رنج کند فزوبن                                                                                

ن در اوفتد بسی                                                 بوم و برز            زمی 
 که ویرابن آرد به هر  شهر و مرز                                                                            

              یککوشند  بیداد   به                                                
ی

 بارگ
 بجفا  بر جز  نرانند                                                                                      

ی
 پ[ اس ]=ارگ

 کسی  را  بود نزدشان  قدر و  جاه                                                            
 راه کژی نباشدش سوی  جز که                                                                            

 بدتر            بود  آنکس  هر ز مردم                                               
 تر  او  خوب  کار    زمانر  ــــــهود ـــــــب                                                                         

 یک بد کسان  در آننیابی                                                
 
 ین           ه

 و سرر شور و و فتنه  مگر کینه                                                                             
 مراد            و رای قوم  آندر نبینن                                              

 اعتماد گفتارشان به  نباشد                                                                                  
 رمنی              ح  را  بود و نمک  ناننه                                                

انشان نه                                                                                   شمنی ح  بود  را پی 
ن                                                           جز آز و نیاز و و بد و خشم و کی 

ن با   تو  نبینن                                                                                  خلق  روی زمی 
ن            ز زیر گنج و نعمت   بسی                                                 زمی 

 دین  ناپاکقوم  آن آرند بر                                                                                    
 زینهار             دین و بی بی باشند چو                                               



 2 

ن  ز  پیمان                                                                                 ندارند عار شکسیی
 نه مهرگان            و دانند نوروز نه                                              

 نه جشن و نه رامش نه فروردگان                                                                         
 آورند              گرد مال   و نعمت بسی                                                

ن  زیر را به مر آن                                                                                ند زمی   گسیی
 خویش             از  کار  کار  باشند گنه                                                 

م   نرنجند                                                                                 خویش کردار از سرر
 بد              روزگاران  آندر ز مردم                                               

 ! که دارد خرد یک نبینن  سد ز                                                                                
 آزادگان             و  نامداران  بسی                                             

 خان و مان گردند از آواره  که                                                                              
 ند             و  ب  در  بوم  ایران که ردابن                                                

 ند و  گروگان ب  ایشان  فرمان به                                                                               
 ن              شود جفت آن قوم بی اصل و  ب                                                 

  پاک  ۀدخت آزاد بسی                                                                                  
 
 ن ت

 تاب              و  کسی را چنان رنجنیامد                                               
  افراسیاب! و ضحاک  هنگامبه                                                                              

 خویش             فرزند  یاد پدر نیارد                                              
 از آن رنج و سخنی که آید به پیش                                                                       

 
ن ازسخنسرای  برجست بهرام پژدو از ایرانیان پاک هفتم کوچی بنام  بهرام پژدو است .    ۀسد  ۀاین پیشگوبی شگفت انگی 

ن زرتشت بود.  و آیی  امون اسپهان و زادگاه بهرام بوده است. سرشت و پی        )پژدو( یا )پژوه(  نام روستابی در پی 

 است  که ما امروز فرا دست خود داریم . » زراتشت نامه« بجامانده از این سخنسرای توانا  ۀنامدارترین سرود

ن بار در سال    این گرامی گ«  بدستیاری  1904نامه نخستی  روس  به همراه   ۀاستاد ایرانشناس برجست   »فردریک روزنیی

 نام 
ی

ن زندگ زبورگ به چاپ   ۀبرگردان فرانسوی آن، وهمچنی  بهرام پژدو و گزارشر از بهمن یشت اوستا،  در سن پیی

 دبی  سیاقی و دکیی عفیفن در تهران و ه  ، پس از چندی دو تن از فرزانگان ایرابن برسید 
مشهد دست بکار   نامهای  دکیی

دشدآن    ۀچاپ دوبار  در ایران،  بسیاری از پژوهشگران نامدار ایرابن را به کند و    «زراتشت نامه » ۀ  ند . پخش گسیی

ن     -صادق هدایت     -: رشید یاسمی  گیخت وکسابن مانند کاو در زمینه های  گوناگون آن بران  محمد معی 
و     -دکیی

 برای ما بیادگار گذاشتند.  را  در این زمینهدستاوردهای بسیارارزشمندی از پژوهشهای خود هر یک  ،ابراهیم پور داود 

 است که در آن آمده است :  «بهمن یشت»پیشگوبی هابی که بهرام پژدو در این چکامه آورده است همه برگرفته از 

سد گونه       ه گردد،  چیر اهریمن  چون  و   ... هزار گونه»  دیوان،  هزار گونه  ده   ، 
 
ت از  بر   ۀخم،  ن  و کیر خشم 

برانند  فرمان  نابود کنند ایرانشهر  و  بسوزانند  را  ن  چیر همه   ، 
 
آزادگ  ،   

 
مردانگ و   و   ، به کیشی و   ، منشی بزرگ  و 

 و ستمگری   ۀ، و هم، و شادمانن ، و آسایشخوشی 
 
با درندگ کارهای نیک اهورانی را به تباهی کشانند،  و آنگاه 

 .فرمانروانی کنند.«
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از قفس آزاد  »که عبدالکریم سروش می خواهد آن را      » معنویت  اسلام« نمونه هابی از  شتار،این نو م  در بخش دو 

م  سخن را   همان راستا   در پیش روی شما یاران خوب ایران گذاشتم ، امروز می خواهم  را    «کند!  ،  ولی برای بی بگی 

،  اینکه سخن من  بر دل عبدالکریم سروش ین عبادی،و اکیی گنجی ن نصر،  محمد خاتمی، شی   حسی 
ن   دکیی  حسی 

دکیی

ن بنشیند بی الهی قمشه   ان بزرگ همانند آنها نی  ن حجت الاسلام دکیر محسن    »، دست یاری بسوی   و دیگر ایران ستی 

سرگشاده به    ۀدراز می کنم  که از هم اندیشان و یاران نزدیک عبدالکریم سروش، و از دستینه گذاران آن نام    کدیور«

 .  د شما گذاشتمنوشتار  آن را فرادیاکیی گنجی است،  که در سر آغاز این 

محسن کدیور   دانشگاه دکیی  در  را  فلسفه  و  فراگرفته  دینن  های  حوزه  در  را  اسلامی  علوم  است که  مجتهدینن  از 

یافته است.  اسلام دست  از  فراخدامنن  به شناخت  و  آغاز سخن شایست  آموخته   از  آوری می دانم که    ۀپیش  یاد 

امون  1382تی  ماه سال  27 ۀدر شمار  آفتاب« ۀماهنام» حقوق بسرر و روشنفکری  »به یک گفتگوی چند ساعته پی 

  »  به پرسش و پاسخ نشست. با این فیلسوف نامدار مسلمان دینن

ن    «اصلاح طلب »  رسانه های نوشتارییکی از   ماهنامه آفتاب   ۳۵  چاپ  بود که پس از به سرپرسنی عیسا سحر خی 
ن شد.    بستهبرای همیشه  بازداشت و   ۱۳۸۳  خرداد  ماه سال    شماره در  سرپرسنی ماهنامۀ  پیش از    عیسا سحر خی 
و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات    ،مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، سردبی  روزنامه اخبار اقتصاد   آفتاب،

 از رو 
ی

  . نامه نگاران( بود ز )به نمایندگ
ین مصادیق چالش میان  بر این باور است که  «  آفتاب» : » ارتباط میان حقوق بسرر و احکام دین اسلام یکی از مهمیی

 « نوگرابی و سنت است

ارتداد و   » ۀ: شما در دو مقالبرای دریافت پاسجن درست در این زمینه ازحجت الاسلام دکیی محسن کدیور می پرسد 

قرائت سنتر از اسلام یا اسلام تاریخن در این دو مورد با حقوق بشی نا سازگار  : به صراحت گفته اید  برده داری«

  .. !  است

ن دو مورد منحصر می شود   ۀموارد تعارض اسلام سننی با اندیش  آیا   اصولا آیا اسلام تاریجن با   !. ؟حقوق بسرر به همی 

 .  ؟حقوق بسرر سازگار است

مستقل از دین و   از آن حیث که انسان است«»آیا در این چهار چوب می توان به حقوقی قائل بود که به انسان  

د   . ؟فرهنگ ... و تعلق بگی 

 : حجت الاسلام دکیی محسن کدیور در پاسخ این پرسش می گوید 

اندیش با  اسلام  از  سنتر  قرائت  با  تاریخن  اسلام  داری  ۀتعارض  برده  به  بشی  اعدام حقوق  مجازات  یا  مرتد     ، 

 ازکلی گونی منحصر نمی شود، موارد تعارض خیلی بیش از اینها است
ن مرادم    ،! برای عیتن تر شدن بحث و پرهیر

 است که در اعلامی  ۀاز اندیش
ر
ن المللی حقوق    (1948)جهانن حقوق بشی    ۀحقوق بشی نظام حقوق میثاق بیر

ن المللی حقوق مدنن و سیاش   ،  و میثاق بیر
 
اریخن  است.  مرادم از اسلام ت  (1966)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

اسلامی است که در جامع الازهر در نزد اهل سنت یا حوزه های علمیه ی نجف و    و یا قرائت سنتر از اسلام،  

عی از دیدگاه اسلام سنتر در چند محور با اسناد  ..  . قم در شیعه کانون های اصلی آموزش آن هستند  احکام شی

اسلام تاریخن با ضوابط حقوق بشی به چندین محور    ۀ  عبارت دیگر در مقایسه  حقوق بشی نا سازگار است . ب

، به نحوی که تنها فهرست تعارض می رسیم . بر هر یک از این محور ها فروع و مسائل متعددی مبتتن است

ن یک کتاب را تشکیل می دهد...   این مسائل خود میر
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 غیر مسلمانان با مسلمانان 
ر
 محور اول : عدم تساوی حقوق

ن معتقدان ادیان مختلف می یابیم . از این دیدگاه انسان ها به در احکام اسلام س   نتر تبعیض غیر قابل انکاری بیر

شوند سه می  تقسیم  درجه  چهار  به  بلکه  ها،  انسان  فرق.  مسلمانان  یک  درجه  هستند   ۀی  انسانهای ناجیه   .

طی که  درجه دو مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی هستند  . اهل کتاب یعتن مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان به شی

ن غیر مسلمانانن که با دولت های اسلامی معاهده امضا کرده باشند  ایط ذمه را بپذیرند و همچنیر ، انسانهای شی

 کافران حرنی که کلیه غیر مسلمانان غیر ذمی و غیر معاهد را  درجه سوم محسوب می شوند 
، دیگر انسانها یعتن

ند انسان های درجه چهار خواهند بود .   در بر می گیر

انسانهای در جه یک یعتن مسلمانان فرقه ناجیه از تمامی حقوق و امتیازهای دیتن برخوردارند . انسانهای درجه 

بسیاری  و  عی  برخن حقوق شی از  اما  برخورداند،  عی  اکیر حقوق شی از  اسلامی  مذاهب  دیگر  مسلمانان  یعتن  دو 

عی نی بهر   ،و کفار و معاهد ،  امتیازات دیتن محرومند . انسانهای درجه سه یعتن اهل کتاب ذمی 
  ه از اکیر حقوق شی

   ۀاند،  و انسانهای درج
 
تر ندارند.  این رم  چهار یعتن کفار غیر ذمی و غیر معاهد تقریبا فاقد هرگونه حق اند و ح

عی از بدیهیات فقهی است  .. ! تفاوت های شی

عی و احکام فقهی یعتن مسلمانن که    مومن«»تفاوت دارد.     «مسلم» با عنوان     «مومن» ، عنوان  در مباحث شی

. مثلا اطلاق می شود   مخالف«»تدین به دیگر مذاهب اسلامی عنوان  ، به مسلمان م  است  مذهب حقتدین به  م  

در مناصب دیتن مانند     .. ! از دیدگاه عالمان شیعه مومن یعتن مسلمان شیعه و مخالف یعتن مسلمان اهل سنت

ط است .    ،امامت جمعه و جماعت علاوه بر اسلام  –شهادت    –قضاوت    –مرجعیت    –ولایت امر   ن شی ایمان نیر

هستند  لازم  ط  فاقد شی شده  یاد  منصب  در شش  اسلامی  مذاهب  دیگر  مسلمانان  مسموع یعتن  شهادتشان   ،

 .. ! ، امام جمعه یا امام جماعت باشند ، نمی توانند وال یی نیستنیست قضاوتشان معت

ط شده است بنا بر  عا از  این در مستحقان خمس و ذکات ایمان شی ن و یتیم مخالف نمی توان شی به فقیر و مسکیر

عی پرداخت کرد   من است. ؤ . خمس و زکات مختص مسلمانان م وجوه شی

 در اسلام س  
 
! یعتن اینگونه نیست که یک عمل خاص  رمت برخن از گناهان مطلق نیست بلکه نستی استنتر ح

، در حال  منان معصیت استؤ بلکه تنها ارتکاب آنها نسبت به م!  نسبت به همگان گناه و معصیت شمرده شود 

مباح شمرده می شود  و  دیگران مجاز  به  نسبت  انجام همان کار  مکه  نمونه غیبت  برای  اما ؤ .  من حرام است 

غیبت مسلمان مخالف حرام نیست یعتن بدون ترس از آخرت می توان پشت ش مسلمان مخالف حرف زد . 

ا به دیگران معصیت و گناه محسوب نمی شود ؤ بهتان به م  ! و مباح و مجاز استمن حرام است اما تهمت و افیر

ن دیگر مسلمانان را بهم زدن  نم   ن حرام است اما بیر ن مومنیر  بیر
کاری که جمهوری اسلامی  »  امی کردن و دو بهم زنن

ع مقدس اسلام نیست     می کند« اما هجو و ریشخند کردن حرام و مخالف شی ! هجو کردن مومن حرام است 

) احمدی نژاد نمی تواند رفسنجانن را هجو و ریشخند کند، ول  !  دیگر مسلمانان معصیت محسوب نمی شود ! 

د همچنانکه   ان کشورهای نامسلمان را تا دلش بخواهد می تواند به ریشحند بگیر اک و دیگر رهیی بوش و ژاک شیر

ام اند!! به زبان  به سخن دیگر غیر مومنان  گرفته است!!(...    ام اند آبرویشان هدر است مهدورالاحیر فاقد احیر

 هستند...  
 
ام فاقد امنیت فرهنگ مه « ندارند ، عرض یعتن آبرو، اشخاص مهدور الحیر عی » عرض محیر  شی
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مائده می گوید: » بگو ای پیغمیی آیا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترین    ۀاز سور   60  ۀد داریم که  آیبیا)  

نموده...  و امت عیسی که    بوزینه و خوک مسخ  پاداش است ، کسابن را که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و آنان را 

 « .. و مسخ به خوک گردیدند! آسمابن و مشاهده اعجاز مسیح باز کافر شدند  ۀپس از نزول مائد 

انشان    در این آیه مبارکه!  در سراسر قران اگر تنها یک سخن درست    ! نامیده شده اند   «خوک»مسیحیان و بویژه رهیی

س است،  یافت    جیدهنو  آیه  ن  همی  سال  که    پلیدی  خوکهای  آن  شود  را   2006در    بزرگ   خوکدانن   به    خاتمی 

[خود ن «  ۀتمدنها و جامع»ۀ  تا بیاید و در بار   فرا خواندند   ]کلیسای واشنگیی ابن کند    مدنن خوب است    برایشان سخین

آن   بدانند که خاتمی  دید  اند»  ها از  ام  احیی مه»،  «فاقد  محیی و    «عرض   » ندارند 
ی

فرهنکی امنیت  این   ! هستند   [فاقد 

   پایان  را دست انداخته  ودارد  ریشخند شان می کند!!.«  خوکهاآن  خندان  ۀبوزین

استسخنان کدیور:     دنبالۀ عی  شی وریات  ضن از  مسلمان  غیر  و  مسلمان  حقوق  طاهر   . تفاوت  مسلمان  بدن 

ک و م  محسوب می شود اما یگ از اعیان نجسه کافر است به جمیع اقسامش از م   رتد و کافر اصلی و کافر ذمی شی

عا باید اجتناب کرد و اهل کتاب ، یعتن مطلق غیر مسلمانان نجس شمرده می شوند       .. ! ! و از نجاست شی

ن   کشیشان   ،از این دیدگاه  شده است.   شمردهجانور نجس ترین    ( خوک)   » می دانیم که در اسلام که    کلیسای واشنگیی

ابن به کلیسای خود فرا   هم خوک اند و هم    را که، چند و  نجس تر   پلیدتر   ( )خوگ  هر   از خواندند  خاتمی را برای سخین

کم   مه ندارند سرر ی از نجاست  خوکدابن خندان در آن    ۀ یک بوزینبودن    . ! ، و هم عرض محیی ن خوکدابن    شان و د خو   چی 

شانپ   لجن  کاست  ر  ایران    ها آن  ،نخواهد  ملت  پیشگاه  خوک  در  کلیسا  بود خواهند    همچنان  همچنان و  شان 

 !  پایان   .. خوکدابن

عا  کدیور:  حجت الاسلام محسن  سخنان    دنبالۀ ن ازدواخی شی مسلمان حق ندارد با غیر مسلمان ازدواج کند چنیر

  باطل است . 
 
 ر  یگ از موانع ارث کفر است کافر از مسلمان ارث نمی ب

 
   . ! د ر  د هر چند مسلمان از کافر ارث می ب

دی متفاوت است.  ارزش غیر مسلمان کاملا  با  ارزش مسلمان  مال  لحاظ   ده هزار درهم یک مرد مسلمان    ۀ به 

ایط ذمه را پذیرفته باشند   [مسیخ یا یهودی یا زرتشتر ]یک مرد ذمی  یۀاست د طی که شی   د درهمس هشت  ،به شی

ایط ذمه را نپذیرفته باشند   [زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان]  است ، اهل کتاب غیر ذمی  وان دیگر   ،که شی و پیر

ن اصولا دیه ندارند ادیان و مذاهب،  و کفار و م   کیر ، قاتل نه قصاص می شود و نه یعتن اگر کش آنها را بکشد   ، شی

قاتل دیه گرفته می شود  ن کسانن    ،از  عی چنیر مهبه لحاظ شی ندارد   .. ! « نیستند » نفس محیر ام  ، خونشان احیر

ام جان می شود  این دین حق است که باعث احیر پایبندی به دین و عقیدارزش ندارد،     غیر اسلام« »باطل    ۀ، 

   رده استکافر در حکم م    ،جان انسان را نی ارزش می کند 
ر
ن افرادی در حکم اموات هستند ، به لحاظ حقوق چنیر

د نه حق قصاص ، اگر کش می خواهد جان و مال و ناموس و آبرویش از این رو نه حق دیه به آنها تعلق می گیر

ف و مسلمان شود .  ف اسلام مشی ن بشود می باید به شی  تضمیر

 

شود »   دانسته می  ها  داده  این  برای   که:   با  هنگامی که  خاتمی  محمد  سید  الاسلام  امون  ایراد   حجت  پی   
ابن   سخین

) واش  گکلیسای بزر تمدنها به    گفتگوی ن ن نید  شما بخوانگیی  کمربند انتحاری می رود اگر یک    ( خوکدابن بزرگ واشنگیی

یف  ۀدر زیر عبای خود پنهان کند و برابر آی  سبیل الله  ۀسرر
ن
 ۀیکسره روان  را   شخوکدابن و خوکهای پلید  آن  ،قاتلوهم ق
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ایط ذمه  خوکهای آمریکایآن    ، چرا کههدر است  ای نجاست خوار خوکه  آن  ۀ، خون  همکند دوزخ   را نپذیرفته    شی

ند ر  و کول هم بالا می پ  خندان را می نوشند و برای بوسیدن دست و پایش از سر   ۀپساب و پیشاب بوزین، اگر چه  اند 

ن   تحت الذمه»ولی هنوز    هم  بشمار می روند.   خوک  های مرده  خوکاز دیدگاه خاتمی در حکم    و   نیستند   «مسلمی 

!   بی زنده و مرده اش نجس است و خونبها است که عبدلکریم    «معنویتر »این آن    .. ندارد پس هر چه کشته تر بهیی

ن   ۀتا نغم  «کنند   قفس آزاد »از    می خواهند   با همازوری کشیشان آمریکابی و اروپابی   سروش  را از روی زمی 
شادمابن

 تمام «. بردارند 

ایطی  سخنان دکیی کدیور:    دنبالۀ البته اهل کتاب یعتن مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان با پذیرش عقد ذمه با شی

جامع در  توانند  جانن   ۀمی  امنیت  از  پرداخت  اسلامی  ذمه  ط  شی ین  مهمیر و  شوند  مند  بهره  ناموش  و  مال   ،

هب به دولت اسلامی پرداخت  نه از سوی مردان این سه مذجزیه نوعی مالیات است که سالا    . است«  جزیه »

ن از اهل ذمه اخذ کند .  ( ول امر). البته می شود   حق دارد در صورت صلاحدید مازاد بر جزیه نیر

 .   که اهل ذمه همواره احساس  خواری و فرودستر کنند نی گونه ه  پرداخت جزیه می باید ذلیلانه باشد ب ۀنحو 

زردابش   و   می شود   دل آشوبهدچار      «معنویت»  می رسد و آدمی از اینهمهبالاترین درجه  به    معنویت اسلامدر اینجا  

 .. ! ورد می آرا بالا 

. اگر حکومت اسلامی نسبت به  جدید در دارالاسلام احداث کنند   ۀاهل ذمه حق ندارند کلیسا و کنیسه و آتشکد

. اهل ذمه حق ندارند ساختمانهای خود را اهل ذمه احساس خطر کند حق دارد آنها را خراب کند   ۀمعابد گذشت

یعت تظاهر کنند مرتفع تر از ساختمان مسلمانان بنا کنند  ، آنها حق ندارند در مجامع عمومی به امور خلاف شی

به  ذمه  اهل  آورند  بعمل  ممانعت  اسلامی  جلسات  در  فرزندانشان  کت  شی به  نسبت  ندارند  حق  ذمه  اهل  و 

شوند  اخراج می  دارالاسلام  از  ذمه  ایط  انجام شی در  تخلف  تضمیتن محض  آنها  آبروی  به  نسبت  ذمه  عقد   .

 . ندارد 

عی  شهادت غیر مسلمان علیه مسلمان مسموع نیست ، همچنان که قضاوت آنها برای مسلمانان فاقد اعتبار شی

ن با م وان در گورستان  سلمانان نا برابرند آنان را نمی تاست. غیر مسلمانان نه تنها در طول حیاط بلکه در مرگ نیر

د.   مسلمانان بخاک سیر

  «کافرحرنی »( مسلمان جهاننا مردم  ۀ یعنن هم)ه اهل ذمه نباشند غیر مسلمانانن ک
ر
محسوب شده از هیچ حقوق

عی  برخوردار نمی شوند  ام و بزبان شی کسی  ]مهدورالدماست    » هدر « ، جان و مال و ناموس و مالشان فاقد احیر

ن  که   استریخیی حلال  مالش  کسی]مهدورالمال    –  [خونش  دزدیدن  که  اسلامی    باید  مهدور     –  [است یک 

ن آبرویش  ] العرض گر کش متعرض آنها بشود مالشان  ا   .. ! می شود    [می کاهدمسلمان  از بار گناهان  کسی که ریخیی

د آبرویشان را بریزد  د قابل تعقیب نیست حق قصاصرا بیی د.   ،  ندارد   ، جانشان را بگیر او تعلق نمی گیر   دیه بر 

اگر می  به خود خریده است  امان  و  یا عدم قبول عهد و ذمه  پذیرش اسلام  با عدم  او  اینها خسارانر است که 

ایط ذمه و عهد  خواهد از حد اقل حقوق برخوردا آنان را داشته باشد و اگر می خواهد از ر شود می بایست شی

ف شود     . . ! حد اکیر حقوق برخوردار شود می باید به اسلام مشی
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اینها را بهیی از من و شما و کدیو »   باد که  ین  سروش و  ر و  ننگ جاودانه برخوکهای آمریکابی و اروپابی  گنجی و شی 

دانند  اینهمهعبادی می  با  ترین چهره،  ،  مانه  بیسرر به خوکدابن   با  را  داران خونریز جمهوری اسلامی  پلید   عمامه  های 

خوانند  می  فرا  شتابند   دست ه  بو    خود  می  و  بوسشان  رنگ،  غالی سرخ  شده    ،یک  و  بافته  پوست  و  از گوشت 

م انند    ایران  ردماستخوان  پایشان می گسیی بتوانند  زیر  اما تا  این  فرمانروابی  مغز  مزمینه  پوسیده  های  گندیده   زداده 

بیاورند   دهان فراهم  ایران  مردم  بر  خوکها.  را  همان  خوار    یاینها  بی نجاست  در   فرومایه  آن  هستند که   گرماگرم 

را  57ال  در س  خلالوش اسلامی تاریــــخ   دادند   نام   «مرد مقدس»،  خمینن  در  را  ننگ جاودانه  برای خود   ایران    و 

  خریدند. 

یعتن فارغ از دین و » انسان از آن حیث که انسان است «  واضح است که در اسلام  سخنان دکیی کدیور:    بالۀدن

ی بنام  مذهب از حقوق بر خوردار نیست، ا ن وجود ندارد . در اسلام دین   » حقوق ذانر انسان «ز این دیدگاه چیر

است اسلام  انسانیت  بر  مقدم  عقیده  و  مذهب  بر ،  و   
ر
حقوق چه  از  بگویم  تا  داری  مذهتی  و  دین  چه  بگو 

. این ایمان و اسلام است که منشا حقوق است نه انسانیت انسان . انسان از آن حیث که مسلمان . خورداری! 

لذا   انسان،   نه مطلق  ک»است دارای حقوق است  یهودیانو  ] زرتشتیان  «انسان مشی انسان  »یا  [  مسیحیان و 

انسان    «کافر بنام حقوق  ی  ن و چیر است  فاقد حقوق  ملحد  بشی »  یا و  معنا«  حقوق  نی  اسلام  در ستدر  ما   ،

ی معادل   « مسل  حقوق م  »  .. ! نداریم  «حقوق بشی »داریم ول    «حقوق مسلمان»اسلام   ن یعت اسلام چیر در شی

 و استحبانی   ۀحقوق بشی در اندیش
ر
معاض است هر چند بنظر می رسد با چشم پوشی از برخن از احکام اخلاق

ن   ن کمیر از حقوق بشی است . بنا براین ماد  «حقوق مومن مسلمان»حتر همیر اول اعلامیه جهانن حقوق بشی    ۀنیر

» هر کس بدون  دوم مبتن بر اینکه    ۀیا ماد  «» تمام افراد بشی با شان و حقوق برابر به دنیا می آیدمبتن بر اینکه  

  ۀ یا ماد  «هیچ گونه تبعیض به ویژه از حیث دین از تمام حقوق و آزادیهای مذکور در اعلامیه بر خوردار است

» همه در  هفتم مبتن بر اینکه ۀیا ماد » هر کس حق حیات ، آزادی و امنیت شخصی دارد «سوم مبتن بر اینکه 

هر   مقابل  در  و  باشد  حاظر  اعلامیه  ناقض  تبعیصین که  هیچ  بدون  دارند  حق  و  هستند  مساوی  قانون  برابر 

د از حکمیت یکسان قانون بر خوردار شوند ن تبعیصین صورت گیر  در تعارض «  تحریگ که به منظور چنیر
 
همگ

عی در اسلام است .   ضی    ح و آشکار با احکام شی

 در اسلام تمامی افراد بشی بالقوه شان برابر دارند ول لزوم 
 
، آحاد بشی از حیث دینا نمی آیند ه  با حقوق برابر ب  ا

 . . ! اینکه چه دیتن دارند از حقوق متفاوت برخوردار می شوند 

 

ن الهی قمشه   ین عبادی و حسی  ن صدر و اکیی گنجی و شی   اینها را نخوانده اند و بی » اگر عبدالکریم سروش و حسی 

ن دانشمندان و روشنفکرابن ه  باید ب  آنگاه  ،نمی دانند  ، و ده اند در دامن خود پروران  را   روزگار ملت ایران خندید که چنی 

بیابانگردان تازی در ایران اهورابی   دین   از فروپاشر   ،«معنویت»دستاویز  ه  ب  اگر اینها را می دانند و هنوز می کوشند که

ن پتیارگابن  ردمروزگار م ر باید ب  آنگاه  ،ند جلوگی    تمام خود پرورش داده اند«زهدان در  را  ایران گریست که چنی 

 

( و یا    ) اسلام تاریجن ( کدیور دراین گفتگو چندین بار فرنام    محسن  دکیی حجت الاسلام  از آنجا که   را   ) اسلام سننی

 در برداشت خوانندگان پدید آید و برچن گمان برند که این سخنان در بی ند، دور نیست که  گونه  بکار برد
ی

 آشفتکی
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با همان   با اسلام ناب محمدی  گفته شده  صفوی«  ۀ» فقه فرسودپیوند  پیوند  نه در  نا  است   ! برای نشان دادن 

ن بخش از سخنان کدیور در گفتار امروز بسنده می کنم تا بتوانم بنمایه های سخنان ایشان  درسنی این پندار، به همی 

ن  را   فرا روی شما یاران خوب ایران بگذارم  ، البته دانسته نیست که چرا خودشان این کار را نکردند. بهر روی من نی 

تا آنجا که در    این خویشکاری را گردن می نهم   بنما  جام  ومی کوشم  سخنان کدیور را نشان   یۀاین گفتار می گنجد 

 . دهم

 در پیشگاه الله:  مردمان بخش یکم : نا برابری

ن مقرر داشت و رتب  و   انعام :   ۀسور   165آیه   ن گذشتگان اهل زمیر بعصین را از بعصین   ۀالله است که شما را جانشیر

 بالاتر قرار داد تا شما را در این نا برابری  ها بیازماید... 

 ای رسول ما بنگر که ما چگونه بعصین مردم را بر بعصین فضیلت و برتری بخشیدیم ...  اسرا :  ۀسور  21آیه 

ه از کار جهاد باز نشستند   : سوره ی نسا    95آیه   ، مرض، فقر و غیر  که نی هیچ عذری مانند نا بینانی
هرگز مومنانن

بود  نخواهند  یکسان  کنند  کوشش  جان  و  مال  به  که  آنان  فداکار الله  ،  با  بر   مجاهدان  را  جان  و  مال  به 

 ... است بازنشستگان برتری بخشیده

که قادر برهیچ نیست با مردی آزاد که ما به    [بی برده    ]مملوگ  ۀ، آیا بندبشنوید مثلی زده    الله  :  نحل ۀسور   75آیه  

 ؟ هرگز یکسان نیستند... ، این دو یکسانند او رزق نیکو عطا کردیم که پنهان و آشکار هر چه خواهد انفاق کند 

 باشد گنگ و از هر جهت عاجز و از هیچ نی ده  دو نفر مرد یگ بر   ،بشنوید  زده  مثلی    اللهو باز :  نحل  ۀسور   76آیه  

ی ب عدالت فرمان دهد و خود هم براه  ه  مالک خویش نرساند و دیگری مردی آزاد و مقتدر که برخلق به  راه خیر

 .. ؟  نیستند! مستقیم باشد آیا آن دو نفر یکسان هستند 

 : بخش دوم :  دریافت جزیه از نا مسلمانان و خوار کردن اهل کتاب

کان نجس و پلیدند ای کسانیکه ایمان آورده اید محققا بدانید که م    : توبه    ۀسور   29و     28آیه ی های   مانند  ...  شی

ن آن خوکهای آمریکابی     !. یشانیو همپالگیهای اروپانشسته در کلیسای بزرگ واشنگیی

و روز قیامت ایمان نیاورده و آنچه را که الله و رسولش حرام    اللهای اهل ایمان  با هر که از اهل کتاب که به  

 کرده حرام نمی دانند و به دین اسلام نمی گروند کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند ... 

 دارد که بد نیست که در اینجا به آنهم بی ملا محمد باقر مجلسی در باره این آیه و دیگر احکام اهل ذمه دیدگاه ویژه  

و مانند   . ! مانند مسلمانان سخن نگویند   [یهودیانو  مسیحیان    و   زرتشتیان  ]اهل ذمه:  ، می گوید داشته باشیم  نگاهی

    . ایشان بر اسب عرنی سوار نشوند! 
 
ن سوار نشوند و اگر سوار شدند بر زین سوار حو  و ا ط آن است که بر یابو نیر

ن از یک طرف بیاویزند   .. ! نشوند بلکه بر اسیر و الاغ سوار شوند، و بر یک طرف سوار شوند و پاها را نیر

    ! شوند سوار  لموزین ضد گلوله    در خندان    ۀکشیشان آمریکابی نباید مانند بوزین   به سخن امروزی:  
 
ط آن است  حو  ا

 ! ها سخن نگویند  ! از گفتگوی تمدنشوند که بر پشت یکدگر سوار 

ون نیایند که در بازار راه بروند و مسلمانان را نجس نکنند.«  از خانه هاشان بیر
   روز بارانن
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ن
ایستاده   [حسابدار]=» مستوق باشد و ذمی  د نشسته  بگیر باید جزیه را  از گریبان که می  ،  ذمی دست خود را 

 بریزد تا امام گوید که بس 
ن
اهن درآورد و زر را نزد مستوق  که جزیه را  اخذ می کند ریش ذمی را پیر

ن
،  و مستوق

ن شخصی پس گردنن بزند و   د، بعد از آن سیلی محکمی بر بناگوش او بزند، و قول هست که از پشت ش نیر بگیر

انند  ن له کنیر ن
.. ! تفسیر کلام الهی بر این نحو کرده اند که در وقت دادن جزیه ذلیل باشد... زنان اهل ذمه به مین

   .. ! روی ایشان می توان دیدن از روی لذت

ن   ]به آن خوکدابن بزرگکنون  ا  و   [کلیسای واشنگیی امام  برویم  ت  تماشا کنیم: حصرن نزدیک  از  را  نمایش  که در   ) این 

الاسلام محمد خاتمی   بازی می کنداینجا حجت  را  او  بلندی    ( نخش  ن  آدر    بر کرش  واشنگیی بزرگ  جا  ن خوکدابن 

تر ،  گرفته ن  پایی  سروش »مستوقن  ،  اندگ  آماده  «  عبداکریم  و  نشسته  دیگری  از   ذلیلانه  ۀجزی   دریافتبر کرش 

ن آمریکابی در خوکدابن  ی پلید خوکها    بزرگ واشنگیی
 
پیش پای مستوقن ایستاده و  «اعظمشبان »خوک بزرگ یا  . است

ون  ننگش  دست خود را از گریبان آلوده به   به همراه پیشنهادی    ۀاتمی و چند تا بست  و چند تا فرمول بمب  آوردهبی 

ون    اوباما   از گریبانپول    ارد دلار چند میلی  ، و بخشسود    پیمان نامۀچند تا   و پیش پای عبدالکریم سروش    هد یکشبی 

چند تا از زنان و  می خواهد    خوک بزرگ  خرسندی نشان نمی دهد و از   «  ! رت ها رت و پ  » خ  ، امام به این  می گذارد 

تا خودش   بیاورند،  پاسداران  برای سرگرمی  را هم  ان آن خوکدابن  را   ۀصیغدخیی این ...  بخواند   برایشان  یک شبه  در 

ن   یم سروش[ر ]عبدالکهنگام مستوقن  د و چند تا سیلی    ک بزرگخو   ریش چرکی  و    زند   میش  ش گو ه  بهم  آبدار  را می گی 

پلید   خوکبه این  اسلامی    او هم چند تا پس گردبن   کهبه اکیی گنجی که پشت سر خوک بزرگ ایستاده اشاره می کند  

وزی شادی بخش خوک   خوکهای دیگر   ...  تا می تواند خوار و ذلیلش کند   پرچمش را به آتش بکشد و و زند  ب که از پی 

در  هر یک    تا رسد    شان فرا با شادی خوکانه از سر و کول هم بالا می پرند تا هر چه زودتر نوبت  آمده اند،  شور بزرگ به  

دازند به    از این ذلالت سود آور   خود   جای و طرچ نو بریزند برای      «گفتگوی تمدنها»بهره مند گردند و سپس بیی

 !!«  مدبن   ۀجامع

 بخش سوم : نابرابری مسلمانان با نامسلمانان : 

ن اسلام استآل عمران :  ۀسور  19آیه   ..  ! همانا دین پسندیده نزد الله آیی 

:    ۀسور   85  ۀآی عمران  از آل  آخرت  در  او  نیست  پذیرفته  وی  از  هرگز  اختبار کند  دیتن  اسلام  از  غیر  هرکس 

 .... زیانکاران است 

من و کافر برابر  ؤ ؟ هرگز مکس که به الله ایمان آورده مانند کش است که کافر بوده  آیا آنسجده :    ۀسور   18  ۀآی

      ... نخواهند بود. 

 مسلمانان بخش چهارم: دوستر نکردن مسلمانان با نا

ید چه آنکه آنها که بغیر دین    آل عمران: ۀ  سور   118آیه   ای اهل ایمان از غیر همدینان خود دوست همراز نگیر

 اسلام اند از خلل و فساد در کار شما ذره ای کوتاهی نکنند 
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ند :  آل عمران    28آیه   ن کند رابطنباید اهل ایمان مومنان را واگذاشته و از کافران دوست گیر او با    ۀ، هر که چنیر

   الله مقطوع است

، آیا می خواهید الله را بر دوستر گرفته و مومنان را رها کنید ه  را بن  ای اهل ایمان مبادا کافرا:  نسا   ۀسور   144  ۀآی

 .  . ؟خود حجتر آشکار گردانید 

ید ه  ای اهل ایمان یهود و نصاری را ب:  مائده  ۀسور   51ۀآی آنان بعصین دوستدار دیگرند و هر که از   ،دوستر مگیر

را هدایت   حقیقت از آنها خواهد بود و همانا الله ستمکارانه  منان با مسیحیان و یهودیان دوستر کند بؤ شما م

  نخواهد نمود . 

 .. ! فکنید ااید با کافران طرح دوستر بیای کسانیکه به الله ایمان آورده اید هرگز نب : ممتحنه ۀسور  1آیه 

ن را از نزدؤ من نمیدانم با اینهمه آیات روش که در قران آمده و مسلمانان و م)   زنهار می  مسلمانان  یک شدن به نا  منی 

ن نصر    منابن ؤ مبویژه  ) ، چرا این مسلمانان  دهد   حسی 
ین عبادی  -اکیی گنجی   -سروشعبدالکریم    –مانند دکیی سد و    شی 

به    سرزمینهای  آنها،تن دیگر همانند    ها هزار  ا  «بلاد کفر »اسلامی را رها می کنند و  الیا و  و ر مانند  پا و آمریکا و اسیی

در   بجای پرسه زدن میان خوکان،    را به کافران بسپارند و خود   «بلاد کفر» آیا بهیی نیست که    ؟!. شتابند می  کانادا  

ت معصومه و چاه جمکران و حوزه های قم و نجف و کربلا بسر برند   ؟( جوار امام رضا و حصرن

 

 : بخش پنجم :جایگاه نا مسلمانان در اسلام

 .. ! نزد الله آنها هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند  حیواناتبدترین  : انفال ۀسور  55آیه 

واگذار تا آمال و  و اوهام دنیوی   حیوانن   ان را به خور و خواب طبیعی و لذاتای رسول ما کافر :  حجر  ۀسور   3  ۀآی

  .. ! آنان را غافل گردناند 

ن فتنه و : انفال ۀسور  39آیه    دیگر نماند.  فسادیای مومنان با کافران جهاد کنید که در زمیر

ن   دبی  شورای جنتر  آیت الله  مغزی بنام  بوزینۀ پوسیده استخوان گندیده    بود که  سوز  یاوه های جهانبر پایه چنی 

از اسلام همان حیوانانر  : گفت   شداران شهید« ۀیاد وار »موقت تهران در گرد هم آبی  ۀنگهبان و امام جمع بشی غیر

و فساد می کنند  ن می چرند  بر روی زمیر این    . !«هستند که  با  آموزه های جهاو  از  برآمده  اسیاوه های    م لا نسوز 

        !!. ان گذاشت یاسلام را در برابر چشم جهان «معنویت »دیگری از  ۀچهر 

... کافران باید پیوسته از کردار زشتشان به کیفر و شکونی رسند و یا مصیبتر بر دیار آنها زود  :  رعد  ۀسور   31آیه  

   .. ! الله  فرا رسد  ۀوعد ، فرود آید تا آنگاه که در محشی 

 زگاری آن با حقوق بشی  اپاد افره کافران و ناس : بخش ششم 

 کافران ای بسا آرزو کنند که کاش مسلمان و الله پرست بودند ...  حجر:  ۀسور   2 ۀآی
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  منان چون با کافران روبروشوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونرریزی بسیار ؤ شما م :  محمد   ۀسور   4  ۀآی

 ... از پای درآورید 

ننی چندی پیش فیلمی   گذاشته شد که چند تن عرب مسلمان یک آمریکابی را    فرادید مردم جهان در رسانه ههای اینیی

ن  دوربی  برابر  در  بغداد  خیابانهای  برداری سر ها  در  فیلم  را   ی  اهریمنن  این کار  جهان   مردم  بریدند،  سخنی   می  به 

در اینگونه   نمی دانستند که گناهکار اصلی جهان مردمآن روز  ،شمردند  ار را گناهک اهرمن خو  و آن سر بران نکوهیدند 

آور  م  م  ،است    «الله»  خود   ،رخدادهای سرر بران  آن سر  را   و رسول    ،من که اللهؤ نه  داری می کنند   او  در  ..  ! فرمانیی

ن    67کشتار بزرگ زندانیان سیاش در سال   هیچکس   ،  گناهان به گردن خمینن و کارگزاران او گذاشته شد   ۀهم  نی 

    ... کار او ل تبهو رسو  خود الله استاینهمه تبهکاریــها  ۀکه سرچشم  ی نکرد بگوید دلی  

ماوای آنها دوزخ   ،الا ای رسول ما با کفار و منافقان بجهاد و کارزار پرداز و بر آنها سخت گیر :  نجم  ۀسور   28  ۀآی

   است که بسیار جای بدی است ... 

 ست ... که البته نزد ما غل و زنجیر عذاب و آتش دوزخ برای کیفر کافران میهال : م  ز  م   ۀسور  12 ۀآی 

 ) اینهمه  
ی

ای  غل و زنجیر و این همه    زشنی و پتیارگ ی خرد  تن به فرمانها   ،ی خرد ورز که گروهی از آدمها نتنها برای 

ن الله و رسولش نداده و اسلام را نپذیرفته اند   ( .  !. ستی 

ن هم مانند اینها بودند و الله هلاکشان فرمود الله اصلا به آنها ستم نکرد بلکه   : نحل  ۀسور   33آیه   منکران پیشیر

 ... آنها خود به نفس خود ستم کردند

ا: فتح  ۀسور   13  هآی او  و رسول  به الله  هر که  و  نیاو  ی...  میها ر  مان  را  دوزخ  آتش  عذاب  آن کافران  بر  هم  ما  د 

 ( اسلامی!  ۀ) به این می گویند دموکراش به شیو    ساختیم

اند    «معنویت»   ۀدر اینجا می خواهم سخن کوتاهی با هم میهنان خوب خود داشته باشم، با کسابن که به راسنی تشن

پاکدلانه   جستجو می کنند و  را  میهنانم،  .    آن  دینهای هم  از  هیچیک  در  آنید  بی  در  شما  آن گوهر گرانبهابی که 

یافت   نابراهیمی  را  می  خود  اهر   دست  ۀبازیچشود،  دینهای  این  براسنی  نکنید   یمنن پلید کیشبانان  اگر   خواهان ، 

فرهنگ    هستید   « معنویت» های  به گنجینه  بی  بزنید   نیاکان خود سری  ایران  فرهنگ  بخش  پرتو جان  در   د. میاراو 

ن در   «معنویت»  راستی 
ی

 از زبان فردوش می گوید :                    که   است  فرهنکی

ین خوش است   میازار موری که دانه کش است    که جان دارد و جان شی 

 و از زبان سعدی می گوید : 
 که در آفرینش زیک گوهرند          پیکرند  بنن  آدم  اعضای   یک

 نماند قرار     درد آورد روزگار         دگر  عضو ها   را ه چو عضوی ب

سید ، چه آنرا که :   و از زبان شیح ابوالحسن خرقابن می گوید  هر که در این شا آید نانش دهید و از ایمانش میر

  . بدرگاه باریتعال به جان ارزد ، البته برخوان بوالحسن به نان ارزد 
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 و از زبان حافظ می گوید : 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه      چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 

 و از زبان مولوی می گوید :  

 یک گوهر بودیم  همچون  آفتاب       بی گره  بودیم و صاقن همچو آب 

 چون به صورت آمد آن نور سره      شد    عدد    سایه های     کنگره 

   کنگره  ویران  کنید     از منجنیق      تا  رود  فرق  از  میان  این فریق 

 : گذار فرهنگ وآرمانشهر ایرابن می گوید د  بنیا ورجاوند،زرتشت اشو و سر انجام از زبان 

 مزدا اهورای همه توانا  

ن بر نهاده است    ، چنیر

 ، که شادمانن از آن کش است   

 !  بخشد مانن که به دیگران شاد  

ن راستر  فت و نگاهداشت آییر  من برای پیشی

 خواهان استواری و توانانی هستم . 

 ای پارسانی 

 نیک منشانه است  
 
 آن پرتوی را که پاداش زندگ

 دار ببه من ارزانن 

، ن  و همچنی 

ین پاداشها     بهیر

 از آن کش است 

 که خواستار روشنانی است 

 و به دیگران روشنانی بخشد. 

 ای مزدا اهورا ، 

 با خرد پاک خود 

 و در پرتو راستر  

 نیک را    ۀدانش برخاسته از اندیش

 به من ببخشای ، 

 دراز شادمانه برخوردار گردم.  
 
 تا از زندگ

 دنباله دارد. 


